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یادداشت مترجمان 

کوســتاس اکسلوس )2010-1924( فیلسوف فرانسوی یونانی الاصل و از مهم ترین 
و تأثیرگذارترین فیلســوفان و روشــنفکران فرانســۀ بعد از جنگ است که در دهۀ 
گذشــته اقبال بیشتری به فلسفۀ او نشــان داده اند. ولی در فارسی چندان به آثار او 
نپرداخته اند. البته اکسلوس برای خوانندگان انگلیسی-آمریکاییِ آثار سنت فلسفۀ 
اروپایی مدرن هم چهره ای کمابیش ناشناخته است. اما وضعیت او در کشورهای 
غیرانگلیسی زبان اروپا یکسره متفاوت است. در آن کشورها، مجموعه نوشته های 
اکســلوس به چندین زبان، بالاخص به اســپانیایی و ایتالیایی، ترجمه شــده و در 
دســترس خوانندگان است و این گواهی اســت بر وسعت و غنای مضامین پیچیدۀ 
آثار او. مارکس و هایدگر: تفکر آینده اولین ترجمۀ فارســی از آثار اکسلوس است.1 
ویراستار انگلیسی به تفصیل درباره زندگی و آثار و فلسفه و نظام فکری اکسلوس در 
مقدمه کتاب نوشته است. در این یادداشت کوتاه سعی داریم ضمن اشاره به محتوای 

کتاب حاضر از دلایل انتخاب برخی معادل ها به فارسی بگوییم. 
***

اکســلوس در این کتاب می کوشــد از راه فراهم ســاختن مواجهه ای فلسفی میان 
مارکــس و هایدگر صورتی از تفکر را به حدهای نهایــی اش نزدیک کند. با توجه 

1.  پیش تر چند مصاحبه و مقاله از او به قلم مترجمان این کتاب در نشریات ایران منتشر شده است. 



ده     مارکس و هایدگر؛ تفکر آینده

به تفاوت های هم فلســفی و هم سیاسی مارکس و هایدگر )تفاوت هایی که پس از 
انتشار دفتر یادداشت های سیاه از همیشه ملموس تر هم شده است(، شاید خواننده 
حق داشته باشــد از همان ابتدا عطای این مواجهه را به لقایش ببخشد. اما هدف 
اکسلوس در کتاب حاضر این نیست که صورتی از »ترکیب دیالکتیکی« میان مارکس 
و هایدگر برقرار کند. نه. پروژۀ او در پی همگرایی نیست. این کتاب کوششی است 
بر پایۀ نظرپردازی برای میــدان دادن به »گفتگویی زاینده« میان مارکس و هایدگر 
-- بگذریم که ترکیب مارکس و هایدگر هماره تحریک آمیز بوده و  همچنان هم است 

و سخت بتوان از مواجهۀ فلسفی این دو گذشت. 
البته اکســلوس با احتیاط و ظرافتی مثال زدنی ســراغ آنهــا می رود. به تعبیر 
ـ  خودش این مواجهه فوق فوقش می تواند چیزی را نشان دهد که مارکس و هایدگر ـ
ـ می کوشند در قالب موضوعی واحد به آن فکر کنند. قرائت  به شیوه های متفاوت ـ
تازه ای که اکسلوس از هایدگر و مارکس به دست می دهد در عین حال نمایانگر حد 
معرف آن نیز است. اکسلوس تأکید می کند که تقابل یا ترکیب این دو تنها در شکلی 
از تاریخ  فلســفه و مطالعات فلسفی و جامعه شناختی صورت می بندد که به پیروی 
از الگوی »عقایدنگاری« تحریر می شــود و نــه با »حقیقت« که فقط با »عقاید« 
سروکار دارد. تفکر تک بعدی نیز فقط قادر به  جذب و هضم همین »عقاید« است 
و توان درک حقیقت ندارد.  او معتقد اســت که نه می توان گفت مارکس از هایدگر 
بزرگ تر است و تفکرش شامل تفکر هایدگر می شود و به این  اعتبار تفکر هایدگر با 
در نظر گرفتنِ تفکر  مارکســی روشن و قابل فهم می شود، و نه می توان نشان داد که 
تفکر هایدگر شامل تفکر مارکس می شود و مارکس و مارکسیسم را می توان به طور 
کامل و قانع کننده تابع تفکر هایدگر دانســت و هایدگر از  مارکس پیش تر می رود و 
از موضعی رفیع تر به مســائل می نگرد و به این سان او را از دور خارج می کند. نه. 
او در گفتگویی که میان مارکس و هایدگر به راه می اندازد تأکید دارد که بنا نیســت 
اثبات کند مارکس و هایدگر چیزهایی مشــابه را در نظر دارند، حتی می گوید اصلًا 
قرار نیست چیزی را به اثبات برسانند.  به باور او، هیچ متفکر بزرگی نمی تواند جای 
متفکر بزرگ دیگری را بگیرد و یک شکل از تفکر، هرقدر هم عظیم باشد، نمی تواند 



یادداشت مترجمان      یازده

تمام ابعاد گشــودگی  جهان را در برگیرد. او این قســم دوگانه سازی های کاذب را 
خــوراک بعضی مورخان و ایدئولوگ ها و اســتادان و  روزنامه نــگاران و حامیان یا 
 مخالفان »ایسم ها«، اعم از راست آیین و دگرآیین، می داند که کاری به سطوح بالاتر 
غموض و ابهام ندارند. اما اکســلوس، افزون بر اینکه نشان می دهد در نوشته های 
مارکس نوعی معضلۀ هایدگری شــرح و بســط می یابد، آثــار مارکس را به همان 
شیوه ای می خواند که هایدگر نیچه را تمثال نهایی متافیزیک غربی می خواند، یعنی 
متفکری که ریشه ای ترین چالش و به  ته  رسیدن امکان ها در او با هم جمع می شوند. 
از این  رو، در کتاب حاضر می توان دید که چگونه بررســی مســئله ای هایدگری در 
چارچوب نظریۀ مارکس هم راهی نو برای  تحلیل آرای مارکس پیش رویمان می نهد 
هم سیاستی  مترقی تر در حوزۀ کاوش های هایدگری.  هرچند باید اذعان داشت که 

گفتگوی اکسلوس میان مارکس و هایدگر گفتگویی نامتقارن است. 
این کتاب رساله ای است که در حد فاصل پدیدارشناسی و مارکسیسم تحریر 
شده اســت. چرا؟ اولًا به این ســبب که هیچگاه خودِ امکانِ این فلسفه را بدیهی 
نمی گیــرد و در ثانی بــه این علت که نیروی راهبرش این باور اســت که اگر دربارۀ 
مارکس و هایدگر درست فکر کنیم مآلًا می توانیم ورای این دو نیز بیندیشیم. همین 
»ورای« اســت که راه رســالۀ حاضر را، اگر نه از همه، از اکثر نوشته های موجود 
در چارچوب »مارکسیســم هایدگری« جدا می کند. و همین »ورای« است که در 
نهایت معیار ارزیابی این کتاب را به دســت می دهد، نه در مقام چیزی که رســالۀ 
اکسلوس یا آن را محقق می سازد یا نمی سازد بلکه در مقام فرصت تازه ای که رسالۀ 
او آیندۀ تفکر را به جانب آن ره می نماید، و درنتیجه از »تفکر آینده« سخن می گوید، 
تفکری که درخور آینده اســت، صورتی از تفکر که باید به آن ره جوییم، و از گذشته 

و حال نیز جداناشدنی است.
کتاب حاضر سه بخش دارد. هر بخش را اکسلوس در زمانی متفاوت و برای 
مخاطبان متفاوت نوشته است. هر بخش لحن خاص خود، فحوا و سبکی دگرگون 
دارد. شــیوۀ ارائۀ مطالب در کل کتاب آمیزه ای اســت التقاطی از نثرِ استدلالی و 
تزهای فلســفی و اسلوب شعری و مصاحبه. بنابراین روابط میان سه بخش کتاب 



دوازده     مارکس و هایدگر؛ تفکر آینده

باعث شــده اســت با کلی مرکب از پاره های جدا از هم طرف باشیم. این ساختار 
البته نه ضعف کتاب که نشــان دهندۀ گشــودگی تفکر اکسلوس است. با این همه، 
می توان گفت بخش اول کتاب حاوی اســتوارترین افکار و آرای فلســفی او است. 
در دو فصل دیگر هم به مفاهیم اساسی فلسفۀ اکسلوس می رسیم. فصل دوم کتاب 
از دو مقاله تشکیل شده است: 1( »تزهایی دربارۀ مارکس« که با الهام از »تزهایی 
دربارۀ فوئرباخِ« مارکس و به صورت نقیضه ای بر آن تزها تحریر شده است؛ 2( »در 
خصوص تجربۀ جهان: دربارۀ هایدگــر« که به صورت نقیضه ای بر متفکر در مقام 
شاعرِ هایدگر تحریر شده. این دلمشغولی اکسلوس به جهان یا هستیِ »سیاره ای« 
و »بازی« به فصل سوم کتاب می رسد که دربارۀ فناوری و پراکسیس و علم است.

اما در فصل اول اســت که اکســلوس ترازهای گوناگــونِ مواجهۀ مارکس و 
هایدگر را به خواننده نشان می دهد و از ارتباط »بیگانگی«، دغدغۀ اصلی مارکس، 
با مفهوم »نســیان وجود« در فلســفۀ هایدگر ســخن می گوید. اهمیت محوریِ 
شیء شدگی و بیگانگی در نوشته های جوانی مارکس، بالاخص در دست نوشته های 
1844، از نو در چارچوب »فراموشــی« و »نســیانِ« وجود صورت بندی می شود، 
یعنی مقوله ای که هســتۀ اصلی بخش عمدۀ نوشته های هایدگر در سال های پس از 
جنگ است. این مقوله خود با ذات نیهیلیسم پیوند دارد که به گفتۀ اکسلوس هستۀ 
بنیادیِ مارکسیسم، حقیقتِ پیش رانندۀ آن، و نیز مقوله ای است که نسیانِ وجود و 

بی خانگی و شیءشدگیِ بی قیدوشرطِ موجودها به آن تعلق دارد. 
وانگهی، علاقۀ همسان مارکس و هایدگر به متفکران یونان قدیم و مسیحیت 
نیز در این رســاله برجسته می شود. اما اکسلوس بی درنگ گوشزد می کند که هر دو 
متفکر به صراحت هرگونه تلاش برای بازگشتن به گذشته ای ماقبل مدرن و به ظاهر 
»باصفا« و عاری از غل وغش دنیای جدید را رد می کنند. به باور اکسلوس، تقریر 
هریک از آنها از »پایان فلسفه« -- سخنان هایدگر دربارۀ اِکمال متافیزیک و ملازم 
آن میل او به غلبه بر متافیزیک، و اعتقاد راســخ مارکس به اینکه تحقق فلسفه در 
جهان واقعی در عین حال در حکم ناپدید شــدنِ فلســفه است -- نشان از بزنگاه 

مشترکی بالقوه دارد. 



یادداشت مترجمان      سیزده

اکســلوس در کتاب حاضر پیوسته بر تفاوتی انگشت می گذارد که در سرتاسر 
این مواجهه روی می نمایاند: تفکر مارکس موجودنگر )اُنتیک( اســت و استوار بر 
مقولۀ تهی شدگی موجودها، حال آنکه تفکر هایدگر وجودنگر )اُنتولوژیک( است و 
بر مقولۀ نسیان وجود سوار شده است. با این حال، اکسلوس نشان می دهد چیزی 
در خواهش های هر دو متفکر هســت که به نیروهای بنیــادی امکان عرض اندام 
می بخشد و کاربرد این نیروها را در میدان عمل ممکن می گرداند. به بیان دیگر، او 
نشان می دهد که هم در مارکس هم در هایدگر تعهدی هست به آشکار کردنِ »بنیادِ 
آغازین« هســتیِ جهان تاریخی، خواه بر مبنای تصوری مادی نگر از تاریخ خواه بر 

اساس تحقیق در فرایند »آشکار گشتنِ« خودِ وجود. 
از ایــن  رو، یــک نیروی بنیــادی را در قیاس بــا همۀ نیروهــای دیگر اولویت 
می بخشــد، نیرویی که اکسلوس تاروپود نظریِ آن را از طریق دو مقولۀ »بیگانگی« و 
»نســیان وجود« به هم می بافد و به این ســان آن را شرط لازم برای قابل فهم ساختن 
آن دو مقوله می گرداند. این نیرو »فناوری« اســت، که از مقوله های همیشه حاضر در 
آثار اکســلوس و از محورهای اصلی این کتاب است. فناوری در روایت اکسلوس در 
مارکس و هایدگر از حد معنای کمینه و هرروزه اش برمی گذرد. مقصود او از فناوری 
فراتر از ابزارها یا فنون )تکنیک( است. او می خواهد از منطق زیربنایی آنها سر درآورد.  
فناوری در کاربرد متداولش به مجموعۀ فراخ دامنِ افزارها و فن ها و ماشین هایی اطلاق 
می شود که آدمیان تخیل می کنند و می آفرینند و به کار می برند تا نیازهای اجتماعی و 
دیگر مقصودهای خویش را برآورند. این قرائتی است وسیله-هدفی از مفهوم فناوری، 
یعنی تقریری که به فناوری به چشــم ابزار محض می نگرد. اما فناوری به مفهومی که 
در این کتاب مطرح می شــود به فرایند روشــن ساختن و عیان گردانیدنِ حقیقتِ یک 
قلمروِ خاص از وجود، یک »جهانِ« خاص اشاره دارد. در قرائت اکسلوس از فلسفۀ 
مارکس و هایدگر، فناوری اســت که نحوۀ برخورد مــا را با طبیعت و جهان و تمامیِ 

روابط اجتماعی  مان به چالش می کشد.
اکسلوس با علم به تنش میان انسان گرایی مشهود در تلقی مارکس از فناوری 
و تلقی نا-انســان گرای هایدگر از فناوری دست به قماری نظری می زند و می گوید 
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در نهایت فناوری اســت که مبنایی مطمئن برای گفتگوی نظری مارکس و هایدگر 
فراهم می ســازد. وقتی مارکس در سرمایه می گوید: »فناوری رابطۀ فعال انسان ها 
را با طبیعت آشــکار می گرداند، فرایندِ تولید بی واســطۀ زندگی انسان ها را و به این 
قرار ]...[ فرایند تولید مناســبات اجتماعی و دریافت های فکریِ برآمده از دل این 
مناسبات«، اکســلوس از ما می خواهد نظری بیندازیم به اینکه چگونه کار هایدگر 
وعدۀ فلسفی و حتی وعدۀ سیاسیِ مارکس را چارچوبی نو می بخشد و جرح و تعدیل 
می کند و بسط می دهد. اکسلوس بر مبنای این فرض که فناوری عمیق ترین نیروی 
پیش رانندۀ تاریخ جهان اســت چند مدعا دربارۀ حضور فراگیر »مســئلۀ فناوری« 
در تفکــر مارکس و هایدگــر مطرح می کند که به همان انــدازه که مجاب کننده اند 
تحریک آمیزند و بر این اساس گفتگوی این دو متفکر را ناگزیر می شمارد. او نشان 
می دهد که هایدگر به صورت های گوناگون می کوشد ریشۀ مادی نگری مارکسیسم 
و کمونیسم را در ذاتِ کار و فناوری بجوید و تفکر مارکس هم مؤیدِ پروژۀ هایدگر در 
راه فهم فناوری است. به باور اکسلوس، مارکس و هایدگر در راه مقصدی همسان 
گاهی آدمیان راجع به فناوری. اکسلوس به نقل از هایدگر  می کوشــند: گســترش آ
اعلام می کند فقط در صورتی که درهای تفکر خود را به روی ذات فناوری بگشاییم 

به شکلی نامنتظر خود را درگیر مطالبه ای رهایی بخش خواهیم یافت.  
ایــن امکان طرح مطالبه ای رهایی بخش دو جنبۀ دیگر از کتاب اکســلوس را 
که اهمیت اساســی دارند در کانون توجه قرار می دهد: مفهوم »سیاره ای« و مفهوم 
»بازی« که در فصل سوم کتاب به تفصیل تبیین می شوند. هستیِ سیاره ای به اعتقاد 
اکسلوس نه فقط معرف حدود یک عصر خاص، دورانی در تاریخ جهان، مرحله ای 
در سیر رشد تاریخی، حوزه ای از فرهنگ یا مرحله ای از تاریخ تمدن بلکه، به وجهی 
بنیادی تر، معرف نخســتین گام های به  اوج  رســیدنِ وجود در درون یک کلِ جامعِ 
واحد، هرچند همیشــه از پیش پاره پاره، اســت و به این اعتبار وجود در مقام یک 
کل در تاریخ ذات بشــر قوام و اســتقرار می یابد. پیوند تنگاتنگ هستی سیاره ای و 
مفهوم »جهان« هایدگری )که در این کتاب و دیگر نوشته های اکسلوس حضوری 
پررنگ دارد( پیوندی تعیین کننده است، خاصه از آن رو که مفهوم مُندیالیزاسیون را 
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)در تقابل با گلوبالیزاسیون( پدید می آورد که به قول استوارت الدن عبارت است از: 
تصرف و فهم جامع کل جهان، در مقام رخدادی در تفکر، و نه در پهنۀ پدیدارهای 
اقتصاد و سیاســت در سرتاسر سطح سیارۀ زمین. این پس زمینه برای فهم فحوای 
رسالۀ اکسلوس ضرورت دارد زیرا فناوریِ مورد نظر او، به طور مشخص، »فناوریِ 
سیاره ای« است: فناوری ای که آشکار گردانیدنِ وجود و در نتیجه جهان به مثابۀ یک 
کل است. با این همه، این آشکار گردیدن، به تأسی از مارکس، در عین حال قسمی 
ناپدید گشتن است. اکسلوس نشان می دهد که فناوری سیاره ای، با تداعیِ قدرتِ 
»هیولاییِ« فناوری مدرن، تمام چیزهایی را که هســتی دارند برنامه ریزی می کند و 
هم ســطح می گرداند و تک تک شــیوه های بودن و تمامی آنها را در چیزی خلاصه 
می کنــد که هایدگر »ذخیرۀ دائمی« می خواند: چیــزی که باید تصرف یا به تعبیری 
غصب و در راه اهداف آدمیان اســتفاده کــرد. رابطۀ مفهومی و اینک تاریخی میان 

فناوری و بیگانگی و نسیان وجود آشکار است.
با این همه، فناوری ســیاره ای دقیقاً آن چیزی است که ما را به امکان »تفکر 
آیندۀ فردا« رهنمون می شــود، به امکان تفکری که اکســلوس »تفکر ســیاره ای« 
می خوانــد. ابهام دووجهیِ جاری در بطن این کتــاب از همین نکته مایه می گیرد: 
تفکر سیاره ای ــ که درِ ورود به »مطالبۀ رهایی بخش« و »ورایی« است که پیش تر 
به عنوان مبنای این کتاب از آن یاد کردیم ــ از ابهامِ درونِ فناوری ســیاره ای نشئت 
می گیرد )یعنی آشکار گشتن و ویران شدنِ همزمانِ وجود به مثابۀ یک کل(، و مظهر 

صورت متفاوت و »بلندمرتبه تر«ی از خودِ ابهام است. 
البته اکســلوس این ابهام را چندان که شاید برنمی رسد اما قدر مسلم این است 
که این ابهام و بنابراین تفکر ســیاره ای پیوندی ناگسستنی با مضمون مکرری دیگر 
در سرتاسر نوشته های اکســلوس دارد: بازی. کاربرد بازی (le jeu) در نوشته های 
اکســلوس به ماهیِ گریز می ماند. اما در کل می توان گفت بازی چارچوبی اســت 
که اکســلوس جهان را از راه آن می فهمد: جهان به واســطۀ این چارچوب است که 
خود را در مقام »بازی زمان« به میدان می آورد و وجود به همین واســطه به صورت 
بازی وارد عمل می شــود، بازی ای که راه کل را نشانمان می دهد: یگانه بازی، تنها 


